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 Email: abbasganjali@yahoo.com   :نويسندة مسئول مقاله∗  

  ة عربي و معادل فارسي آنفن معارض اي در جستاري مقايسه
  

  3، اعظم دلبري2، حسن دلبري*1عباس گنجعلي
  

  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه حكيم سبزواري، سبزوار، ايران . 1
  حكيم سبزواري، سبزوار، ايراندانشگاه ، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي. 2
  ، ايرانسبزواردانشجوي كارشناسي ارشد گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه حكيم سبزواري، . 3

  
 5/7/91: پذيرش                                               16/3/91: دريافت

  

 چكيده

1فن معارضهگيري  در اين مقاله پس از بررسي فرايند شكل
و سير تحول و تطور آن در ادبيات عربي  

فرضية  .پردازيم هاي آن در ادبيات فارسي مي و فارسي، به مقايسة تطبيقي معارضات عربي و معادل
هاي شعري از ادبيات عربي نشئت  مقاله اين است كه معارضات در ادب فارسي مثل بسياري از قالب

هاي اين دو فن در ادبيات عربي و فارسي  يزان شباهتاند و مسئلة بنيادي اين مقاله، چگونگي و م گرفته
اين راستا ابتدا اصل فن معارضه را از منظر معاني لغوي و اصطلاحي بررسي و به دنبال آن  در. است

، اقتفادر اين قسمت مباحثي نظير . كنيم هاي اين فن در شعر و نثر عربي و فارسي را معرفي مي معادل
عنوان مشتركات ادبي دو زبان عربي و فارسي همراه  را به تضمينو  يستخم، نظيره، نقيضه، استقبال

ها  ها و پيامدهاي آن گونه سروده آوريم و در پايان با نگاهي تحليلي به ارزيابي اين با شواهد هريك مي
  . پردازيم مي

  

  . پردازي، مناظره شعر، معارضه، تقليد، نقيضه: واژگان كليدي 
  

  مقدمه. 1
ها،  رفتارها، واكنش. هاي ذاتي انسان است برداري از ويژگي يد و نمونهتأثيرپذيري، تقل

كنون، به نوعي بيانگر  تجربيات و بسياري از دستاوردهاي انسان، از همان بدو پيدايش تا
زبان،   هاي چهارگانة شناسي نيز يكي از تئوري در زبان. تقليد او از طبيعت بوده و هست

طور عام و در  ها به پديدة معارضه در ادبيات ملت). 97: 1989الضامن، (است » نظرية تقليد«
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طور خاص، حكايت از اين احساس ذاتي دارد؛ البته با يادكرد اين  ادبيات عربي و فارسي به
با اينكه در بسياري موارد ريشة  .نكته كه اهداف و اغراض تقليد بسيار متفاوت است

دانند، نگاهي تطبيقي به  ثر عربي ميهايي از شعر و نثر فارسي را در شعر و ن حوزه
دهد كه هميشه همگوني ژانري در اين موارد وجود ندارد؛  ها نشان مي هاي آن مصداق

هاي متعدد آن مثل تشطير  ويژه مشابه همچنانكه براي فن پركاربردي مثل معارضة عربي و به
فت و اگر توان معادل مستقيمي در شعر فارسي سراغ گر نمي... و تخميس و ممحصات و

هاي بديعي و بياني يا  مصداقي هم پيدا شود، آنقدر پركاربرد نيست كه براي خود در كتاب
   .هاي شعري عنواني داشته باشد حتي انواع ادبي و تفنن

  : اند از  هاي اين پژوهش عبارت پرسش
گونه كه اصل شعر فارسي متأثر از شعر عربي يا به عبارت ديگر وامدار آن  آيا همان. 1

  ست، در مورد معارضات هم پيشتازي از آنِ شعر عربي است؟ ا
در ادب عربي و فارسي از نظر كمي و  -اساس رويكرد تطبيقي بر –فرايند معارضه. 2

  شود؟  كيفي چگونه ارزيابي مي
هاي قبل بسامد چشمگيري داشت، اما در دورة معاصر بسيار  چرا معارضه در دوره. 3

  كم است؟ 
ي تقليد از آثار ادبي غالباً مشهور است، در زبان عربي نسبت به معارضه كه خود نوع

گيري اين فرايند در ادبيات  رسد شكل نظر مي ها گستردگي بيشتري دارد و به  ديگر زبان
هاي  در مقالة حاضر ضمن پاسخگويي به پرسش. فارسي تا حدي متأثر از ادبيات عربي باشد

و معادل يا مشابه آن در ادب فارسي را مطمح شده، بررسي معارضه در ادبيات عربي  ذكر
شناخت اين  و رويكردمان نسبت به موضوع معارضات، بر مبناي ايم نظر قرار داده

   .ايم چه گاهي نگاهي نقدگرايانه نيز به موضوع داشته تأثيرپذيري، رويكردي تطبيقي است؛ اگر
  

 معارضه جستار در سطح واژگاني و اصطلاحي. 2

  ي معناي لغو. 2 - 1
توجهي را  هاي لغت، مدخل قابل  و در فرهنگ  استخراج شده» عرض«واژة معارضه از ريشة 

در را  العرب لساناز  حدود بيست صفحه اي كه اين واژه گونه به خود اختصاص داده است، به
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، يعني دو چيز را با »���!\�عارض الشيء بالشيء «: شده استجمله گفته  ؛ ازگيرد مي بر
يعني با من به مبارزه و مخالفت و رقابت  »يعارضني فلانٌ«ه كرد و سنجيد؛ يكديگر مقايس

يعني » عارض فلان فلانا في السير«؛ )593/ 2: 1972؛ أنيس، 26/ 9 :1956منظور،  ابن(پرداخت 
يعني با او معامله به مثل كرد » بمثل ما صنع ���!\« و) همان(در سمت و جهت او حركت كرد 

 يبه معنمجموع، معارضه از نظر واژگاني  در ).723 :1974 مرعشلي،(د كرو مانند او رفتار 
كه و تقابل دو چيز نسبت به يكديگر است رازي، همگامي، موازات طمبارزه، مسابقه، رقابت، هم

ي امعن اتا حدودي ب معاني اين ةهم .با يكديگر مناسبت و مشابهت دارنداي  رابطه دليل به
   .است اصطلاحي معارضه مرتبط

  

  معناي اصطلاحي . 2 - 2
شاعر ديگري  ةاي را بر روش قصيد معارضه آن است كه شاعر قصيده« اصطلاحياز نظر 

چه دو ؛ قبلي باشد ةبگويد كه آن قصيده از نظر بحر، حرف روي و موضوع همانند قصيد
تاريخ النقائض في مؤلف . )447: 1965رزق سليم، ( »عصر غير هم چه، باشند عصر شاعر هم
  : كند گونه تعريف مي معارضه را اين العربي الشعر

از شاعري  اي سروده ي با نظرداشت بهشاعردهد كه  گاه روي مي آنمعارضه در شعر فرايند 
در همان بحر، قافيه و موضوع، با  دليل اعجابي كه نسبت به آن دارد عصر، به متقدم يا هم

نخست يا چيرگي و غلبه  ةامكني چف ةرسيدن به درج انگيزةبسرايد، به شعري اختلاف، اندكي 
معاني و  بنابراين .فروشي علني روي بياورد بدون اينكه به هجا و ناسزا و فخر ،بر آن

رتوريك  و) شناسي زيبايي(گاه مباني استتيك تصويرهايي را در شعر خود بيافريند كه از نظر
اينكه آفاق جديدي را در آن برسد يا  ةزيبايي تمثيل به پاي درو باشد ارزشمند  )و بلاغي فني(

  ). 8: 1954 الشايب،(د معارضه بگشاي ةزمين
العروض و   المعجم المفصل في علمبهترين و مختصرترين تعريف معارضه در كتاب 

7
����
از شاعر ديگر  تقليد شاعري ،معارضه«: است اثر اميل بديع يعقوب آمده الشعر  و فنون 
اعجاب و  دليل به امر ياست و اين اشده  ة معارضهاي در وزن و قافية همان قصيد در قصيده

  : با مطلع» نهج البرده«ة أحمد شوقي در قصيد ةهمانند معارض ؛شيفتگي است
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ع ــ لــي القــاعِريــمالبــانِ ينَب ــو الع   مِلَ
  

 ـ رِشـه الأَ يف ـ يمد فكس لَحأَ مِرُالح  
  

  )191/ 1: 1988شوقي، ( 
  : با مطلع» برده بوصيري«در  اي

 

  مِلَســـ يذبِـــ يـــرانٍجِ رِكُذَن تَـــمـــ أَ
  

زَمجــت ــد ــرَمعــاً ج ن ي م ̂�oo]3� t� ــ   مِدبِ
  

  )190: 1957بوصيري، (
م طوقان در معارضه با قصيدةهياي كه ابرا مثل قصيده ؛و انكار شعر قبلي است يا رد 

  : احمد شوقي سرود با مطلع» معلم«
  يلابجِـــــالتَ فـــــهو لـــــمِعلمم لقُـــــ

  

ــاد ــمعالم كـ ــونَن يأَ لـ ــر كـ   اولَسـ
  

  : م طوقانيابراه ةو مطلع قصيد
  صــيبتيمري بِو مــا د شــوقي يقــولُ

  

  يلابجِـــــالتَ فـــــهو لـــــمِعلمل مقُـــــ
  

  أقعــد فــديتكُ، هــل يكــون مــبجلاً    
  

ــيلا    ــغارِ خل ــنشء الص ــانَ لل ــن ك م  
  

  )413 -412: 2010 يع يعقوب،بد(
  : الحمصي با اين مطلعكامل فضول  ةمانند معارض؛ گويي است بذله دليل بهيا 

إذا المرء    ـ لم يمـلأ مـن الكشـك    هبطنَ
  

ــذاء ــل غـــ ــلُذيغت فكـــ ــه قليـــ   يـــ
  

  : مشهور سموأل با اين مطلع ةبا قصيد
 ـ نَس مندم يلَ رءا المإذَ  ـع مِؤاللُ   هرضُ

  

  ميــــــلُديــــــه جرتَي داءل رِكُــــــفَ
  

  )همان(
اي از آثار ادبي  دهدر آن شاعر يا نويسناصل نوعي تقليد است كه  در هپس معارض«

ه و وهب( »كند عنوان نمونه استفاده كرده و در ايجاد اثر جديد خود بر آن تكيه مي گذشته، به
بلكه صناعتي است كه ، فن كامل و صحيحي نيسته، معارضبنابراين ). 339: 1984، المهندس

2گو ههدفش اثبات قدرت شاعر معارض
ق ئفا رازي وطهم و 3شونده شاعر معارضه در برابر 

  . )283: 1998شبيب، ( آمدن در معاني و الفاظ و بلاغت و نظم است
اي كه  گونه بهاند،  نثر پديد آمدهوزة و هم در ح وزة شعرهم در حاست كه معارضات  گفتني

آنچه در  از آن جمله است؛ ،حتي يك كتاب هم مورد معارضه واقع شده هل، مقامات و گايرسا
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و داد   رخ) هـ398متوفي( الزمان همداني و بديع) هـ383متوفي ( زميبكر خوار ل بين ابييرسا ةزمين
 الزمان همداني مقامات بديعبر شرف الأندلسي   عبداالله محمد ابن ابو توان به معارضة نيز مي

 :1979بسام الشنتريني،  ابن() مسائل عمومي بارةاي در اي در ذكر شعر و شاعران و مقامه مقامه(
در تقليد و  كه ابااسحاق الصابي الأشراف العلويين ببغداد 	�
��كتاب  اشاره كرد و) 197/ 1

  . )122/ 1 :1995، الأثير ؛ ابن22: 1983نوفل، ( اثير نگاشت اثر ابن الأشراف بالموصل 	�
�� ةمعارض
  

  هاي فارسي آن معادل/ فن معارضه و معادل. 3
هاي  عربي آن با معادل هاي شابهتوان ميان معارضه و م چند نمي در مقام تطبيق و مقايسه، هر

هاي فارسي  هايي از سروده توان به گونه يك پيدا كرد، اما مي به فارسي رابطة دقيق و يك
توان  تواند معادلي در معارضات عربي داشته باشد؛ از آن جمله مي اشاره كرد كه تا حدي مي

  : به موارد زير اشاره كرد
  
  4نقيضه. 3 - 1
جواب گفتن شعر كسي، مهاجات و هجوگويي است و در اصطلاح  نقيضه در لغت، باژگونه«

ساز از سبك، قالب و طرز نگارش  شاعر يا نويسندة نقيضه. آميز ادبي است نوعي تقليد سخره
كند، ولي به جاي موضوعات جدي و سنگين ادبي در اثر  نويسنده يا شاعري خاص تقليد مي
نحوي  نهايت اثر اصلي را به  اند تا درگنج اهميت مي اصلي، مطالبي كاملاً مغاير و كم

  ). 496: 1378داد، (» .آميز جواب گفته باشد تمسخر
اـ را    هـ دسـت آرد دل م   اگر آن ترك شيرازي ب

  

اـ را     خوشا بر حال خوشبختش به دسـت آرد دني
  

اـرا را    ،بخشم مي نه جان و روح هـ امـلاك بخ   ن
  

اـرا      هـ معنـي دارد ايـن ك   ؟ مگر بنگاه املاكـم، چ
  

  ) 1390رساني مشكات،  ه نامعلوم، پايگاه اطلاعسرايند(
  : كه اين بيت معروف حافظ را مورد نظر قرار داده است

  اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل مـا را 
  

اـرا را    به خال هندويش بخشم سمرقند و بخ
  

  )3: 1389حافظ، (
  
 

4
 parody 
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  5سازي نظيره. 3 - 2
سازي ممكن است موضوع با  در نظيره. آيد سازي به شمار مي آميز ادبي، نظيره هر نوع تقليد سخره
سازي را يك نوع  برخي از منتقدان غربي نظيره. آميز بيان كنند اي سبك يا سخره اهميتي را به شيوه

سازي را  دانند كه شامل نقيضه، سخره و حماسه است، اما گروهي ديگر، نقيضه و نظيره ادبي مي
دانند كه هدف نقيضه  فاوت بين آن دو را در اين ميآورند و تنها ت شمار مي دو نوع مستقل ادبي به

جواب به اثر مشخص و معيني است؛ حال آنكه در نظيره يك طرز فكر يا يك نگرش خاص، 
  ). 471: 1378داد، (گيرد  دستاويز اثر نويسنده و شاعر قرار مي

  
  : كند گونه تعريف مي ، نظيره و نقيضه را اينهجو در شعر فارسيمؤلف كتاب 

ها قصد همسري و همساني يا  ها مطالب جدي است و شاعر در آن ي را كه موضوع آناشعار
. خوانند گويي مي گو و فعل شاعر را نظيره منافست و رقابت داشته، نظيره و شاعر آن را نظيره

ها شاعر از سبك، قالب و وزن يكي  ها طنز، هزل يا هجو است و در آن اشعاري كه موضوع آن
ا معاصر پيروي كرده، ولي به جاي مطالب جد وي، مطالب سست و خفيف از شاعران متقدم ي

گو و عمل شعر را  آميز را وارد كرده، نقيضه و شاعر آن را نقيضه ارزش يا هزل و كم
  ). 96: 1380بخت،  نيكو(گويي گويند  نقيضه

  اگر آن دختـر ترسـا بيارايـد كليسـا را    
  

  كند قنديل راهب دير ترسـارا  چراغان مي
  

  )73: 1377ريار، شه( 
ژـگان عـشوه مي اـ را   به مـ ــشم زيب   بافند دور چــ

  

اـ را   چه زيبا قاب مي   گيرند در اين شـهر دري
  

دـ  رها كن شاعري مسكين چو حافظ را كه مي   بخش
  

اـرا را  نـدويت تنها ســمرقند و بخ   به خال هـ
  

بـز غزل ــ ــشين   بيا در وسعت سـ وـدم بنـ   هاي خ
  

اـن پر كنــم پيشت تم كه تا پر اـ را  ام كهكش   ه
  

  )60: 1381دلبري، (
نقيضه در شعر به معني / نقيض/ ها، نقض در عرف فرهنگ«: البته اخوان ثالث معتقد است

  ). 15 - 14: 1374اخوان ثالث، (» .شعر ديگري است) و البته جدي(جواب شكننده و مخالف 
  
  
  

 
5
 Burlesque 
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  6اقتفا. 3 - 3
پيروي است و در اصطلاح شعر كهن  كردن، از دنبال كسي رفتن و اقتفا در لغت، پيروي «

فارسي آن است كه شاعر مصراعي از خود بگويد و مصراع بعد را عيناً از شاعر ديگر در 
  : تكميل سخن خود نقل كند

  بهار آمد و دي را گرفـت و كـرد مهـار   
  

  »چنين كنند بزرگان چو كـرد بايـد كـار   
  

  )46: 1378داد، (
 431وفات (در اقتفاي بيت زير از عنصري ) ق..ه.1223متولد(قاآني شيرازي بيت بالا را 

  : آورده است) ق.ه
  خســروان، آثــار چنـين نمايــد شمشــير 

  

  چنين كنند بزرگان، چو كـرد بايـد كـار   
  

  . است كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد» تشطير«معادل اقتفا در شعر عبري 
  

7مناظره. 3 - 4

7 

در شعر آن است كه شاعر يا . دن استگو كرو در لغت به معني در امري با هم بحث و گفت
وگو وادار كند و  ها را بر سر موضوعي به گفت نويسنده، دو طرف را برابر هم قرار دهد و آن

ترين مناظراتي كه در دست است، چهار  قديمي. ... در پايان يكي را بر ديگري غالب گرداند
و مسلم، كمان و نيزه، شب ند از زمين و آسمان، گبر ا قصيده از اسدي طوسي است كه عبارت

  ). 450: همان(و روز 
: 1368صفا، (اند  باتوجه به پيشگامي اسدي طوسي در فن مناظره او را مبتكر اين فن دانسته

2 /406- 407.(  
  . هاي برجستة مناظره در ادب پارسي، نظامي گنجوي و پروين اعتصامي هستند از چهره
عنوان دو رقيب عشق شيرين در  و فرهاد به وگوي خسرو هاي اعلاي مناظره گفت از نمونه

  : است خسرو و شيرين نظاميمنظومة 
ـــتين ـــجايي  نخسُُُُُـ ــز كـ ـــش كـ ــار گفتـ   بـ

  

ــنايي  ـــك آشـــ ـــت از دار ملـــــ   بگفــــ
  

نـد    ــه كوشـ نـعت در چ ــه صـ اـ ب ــت آنجـ   بگف
  

  بگفـــت انـــده خرنـــد و جـــان فروشـــند
  

  )317: 1386نظامي، (

 
6
 Echo /Quot e 

7
 Debat e/D ialogue 
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ز گستردگي بيشتري برخوردار است، در كتب متعدد با توجه به اينكه در ادب پارسي فن مناظره ا
صداي سخن در آثاري چون . 8هاي آن پرداخته شده است به تعريف و توصيف و نيز ذكر مصداق

هرمان  ازتاريخ ادبيات فارسي اثر چاووش اكبري،  بانوي شعر ايران حكيماثر حسن انوري، عشق 
از  ادبيات غنايي ايران 523 نامة قالات محققم  مجموعهاز حسن انوشه،  دانشنامة ادب فارسي ،اته

 - »سؤال و جواب«ظاهرِ   ها و رسالات ديگر از اين فن به در معدودي كتاب. اسماعيل حاكمي
ذاكري و (سخن به ميان آمده است  - جويي و چيرگي مطرح باشد اي كه حس برتري گونه به

  ). 224: 1375شميسا، (ند ا مناظره را از فروع حماسه نيز دانسته). 93: 1390صمصامي، 
  

  تخميس. 3 - 5
در ادبيات ). 3952: 1364معين، (» مسمطي است كه هر بند آن داراي پنج مصراع باشد«

گاه در  دانند و هر نامند و مربوط به حوزة مسمط مي نيز مي مخمس تركيبفارسي اين قالب را 
ر بياورد، مسمط آن شاعري سه مصراع از خود در آغاز دو مصراع بيتي از شاعري ديگ

  . گويند كه در عربي آن را تخميس مي) 211 - 201: 1371همايي، (شود  تضميني ناميده مي
  مهـر و وفـايي   من ندانستم از اول كه تو بي

  

  عهد نابستن از آن به كه ببندي و نپايي
  

  )922: 1319سعدي، (
  انگيـز خـدايي   اي كه از كلك هنـر نقـش دل  

  

  هر جداييحيف باشد مه من كاين همه از م
  

  گفته بودي جگرم خون نكنـي بـاز كجـايي   
  

اـيي   من ندانستم از اول كه تو بي«   مهـر و وف
  

  »عهد نابستن از آن به كه ببندي و نپايي
  )1222: 1377شهريار، (

  : اي در بحر بسيط است بيت زير نمونه و در ادبيات عربي
ــتلَ« ــ ي الملاح لَ وــت ــراحا ي ــ ل ــلاد جقَ   ع

  

ــ 8ooo[  يفـ ]P, �ــثال � ــأَ ليـ ــالفَ �� ,[o�ooô  يو فـ   كلَـ
  

  : است تخميس كردهگونه  اين آن را »معروف رصافي« كه
ــ ســاولُي يُِع ــكارإِ ح ــبِ يس ــلا أسِكَ   ط

  

ــ ن كُمــ نــت ــ لاالطـــ ـبلَقَ ن م ̂>oo, ــ�   لاـمثَ
  

  لابالقُـــ و مالضَّـــ نـــهم لـــتإذ ن لـــتقُفَ
  

ــتلَ ــ ي الملاح لَ وــت ــراحا ي ــ ل ــلاد جقَ   ع
  

  
 

8
8)»37: 1369كاشفي، «، » 1336: 1373دهخدا، «ك .ر   
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8[  يف ]P, �  كلَالفَ ,�� �̂  يو فأَ ثيالل �
  ) 188: 2010يعقوب،  بديع(

  

 در عربي آن ةخانواد تفاوت معارضه با فنون ادبي هم. 4

هاي ظريفي دارد  با تعريف مشخص و محدودي كه دارد با برخي فنون ادبي، تفاوت معارضه
ها  ترين آن ه از مهممعارضه بسيارند كبه اين فنون ادبي شبيه . قرار گيرد توجهكه بايد مورد 

كه ما در اينجا به بررسي برخي از  اشاره كرد ...و تخميس، تشطير، تناص، نقيضهتوان به  مي
در اين ميان، نقيضه شباهت بيشتري به . پردازيم ها با معارضه مي اين فنون و تفاوت آن

   .سبب اشتباه و اختلاط اين دو فن شده است هتا جايي كه گا دارد،معارضه 
  
  معارضه و نقيضه  .4 - 1

اي هجاگويان و افتخاركنان به شاعر ديگري روي آورد  نقيضه آن است كه شاعري با قصيده
است، پاسخ  كه انتخاب كرده اي قافيهو  رويو او را به همان سبك  فخر و هجاء در بحر و 

اي است كه تكرار، جزئي از نظام موسيقيايي عام بر به اين دليلوي ضرورت وحدت ر .گويد
هرچند در بعضي از نقائض  ،آيد و بايد حتماً به همان سبك و وزن باشد ميشمار   مناقضه به

گو براي  بينيم كه شاعر معارضه با اين تعريف مي). 3: 1954 الشايب،( اختلاف وجود دارد
آن موضوع قصيده را كه جايگاه و  ةوسيل  ه سرايد تا ب شعر مي ،اعجاب و تقليد و اصلاح فني

سرا در جايگاه پاسخ بر  حالي كه شاعر نقيضه ، دركندقربي دارد دوباره بازسازي  ارج و
اعجاب و دومي با  ةاولي با انگيز. او ايستاده است يدشمنش و تكذيب سخن و نظر و هجا

اختلاف بنيادين ديگر بين اين دو، ممكن  .سرايد و ساكت كردن طرف مقابل شعر مي رد ةانگيز
ئض بين دو شاعر بيشتر در زماني واحد و معاصر با هم است، است اين باشد كه نقا

دهد و در  پاسخ مي به اودر همان اسلوب  وشنود  اي كه يكي از ديگري شعري را مي گونه به
است كه در عصر  امريآن وحدت مكاني شرط نيست، بلكه مهم وحدت زماني است و اين 

چنين رخ داد، اما در معارضات،  )اخطل، جرير و فرزدق(سرا  اموي بين شاعران نقيضه
گيرد و گاهي ممكن  صورت مي شاعر معاصر بين دو هيگامعارضه  .شرايطي لازم نيست
 دورةچنانكه در  هاي متمادي فاصله باشد؛ شونده قرن گو و معارضه است بين معارضه
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   .با شاعران قديم شاهديمرا معاصر، معارضات احمد شوقي و ديگران 
اسلوبي اينكه در ضمن  .مبارزه و رقابتي شريف و محترمانه استه، معارضدر مجموع، 

 كه درحالي رود؛ نيز به شمار مي رثا، شكر و برشمردن فضايل ،بزرگداشت ،ثنا، براي مدح
ر باسلوبي زننده است كه رنگ تمسخر، دشمني و ناجوانمردي ) البته در شعر عربي( قيضهن

 يو گاه مفاخره، مدح و ثنا) شوندگان نقض( هجو دشمنان هآن، گا ةآن غلبه دارد و انگيز
 قيضهاعجاب يا چيزي شبيه آن و ن حاصل همعارض. كنندگان است  شخص يا گروه نقض

  . كينه، حسودي، دشمني، فخرفروشي، رد نظريات و تكذيب است حاصل
به مثلاً هر دو در نثر و شعر ؛ شد، با يكديگر مشابهند غير آنچه ياده و نقيضه در معارض

 كه آنجاتا  كنند، ميهر دو حوادث گذشته را در ميدان ديد زمان حاضر، نزديك  روند و مير كا 
تاريخي،  ةو اين همان جنبشوند  دست فراموشي سپرده شده، يادآور مي آنچه را به 

: 1983نوفل، (رود شمار مي جغرافيايي و اجتماعي است كه تجديدي براي ميراث گذشتگان به
16- 14.(   

  
  تخميس ارضه و مع. 4 - 2

تخميس آن را دارد، سه مصراع از  قصدآن است كه شاعر به صدر بيت شعري كه تخميس 
نشيند  هاي چهارم و پنجم مي گونه كه بيت شاعر نخست، در جايگاه مصراع خود بيفزايد؛ بدين

  ). نمونة آن در قسمت تخميس فارسي آمد(
 مورد ةايد حتماً ابياتي از قصيدآن ب زيرا در ،تخميس، تفاوتي اساسي با معارضه دارد

هرچند كه در وحدت وزن  ،نظر ذكر شود، در صورتي كه در معارضه اين شرط وجود ندارد 
   .و قافيه با هم مشترك هستند

  
  ر تشطيمعارضه و . 4 - 3
» هاي شعر خود از شعر ديگري اضافه كند آن است كه شاعر مصراعي بر مصراعتشطير «
و با اصول  خود با معارضه تفاوت بارزي دارد ةنيز به نوبتشطير . )193: 2010بديع يعقوب، (

كه در اينجا مجالي (... از همين قبيل است تسبيع، تعشير و .تعريفي معارضه همخواني ندارد
  ). نيست ها آن براي شرح و بسط
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  ممحصات معارضه و . 4 - 4
اسم ، واژهاين . كردن است ه، به معناي پالودن و تصفي»محص«ة ممحصات از نظر واژگاني از ريش

دي گفته يبه قصانيز از نظر اصطلاحي . است »شده اصلاح«مفعول از مصدر تمحيص به معناي 
گونه  سرايد؛ بدين خويش مي ةشود كه شاعر پس از احساس پشيماني نسبت به شعرهاي گذشت مي

ا با اشعار خود رين هاي غزلي و اباحي پيش كند سروده كه شاعر پس از اين احساس سعي مي
جمله اين شعرها،  از. ديگري كه رنگ و بوي ديني دارند، نقض و اظهار توبه و پشيماني كند

توان از اشعار ابن عبد ربه نام برد كه در جواني تمايل شديدي به لهو و لعب و غزل داشت و  مي
به بسياري سرود و هنگامي كه به سن پيري رسيد، نسبت  دور از عفتشعرهاي  ،در آن دوره

، اشعاري با دخو ةگون آنچه گفته بود اظهار پشيماني و توبه كرد و در نقض شعرهاي اباحي و غزل
 قصدكه هنگامي كه  بودشعري ، اين اشعار ةجمل از. سرود رنگ و بوي وعظ و پند و اندرز و زهد

  : سرود، و باران مانع آن شدرا داشت اش  سفر با محبوبه
لَـــها ابتكـــرت ـــلأَ ينٍبنـــت ـــمرُبتك  

  

  ردو القَـــ هاللَـــ ليـــكيـــأبي ع: اتيهـــه
  

  )87: 1993ابن عبد ربه، (
  : ديگري اصلاح كرد ةپس اين قصيده را با قصيدس
  

  يــا قــادراً لــيس يعفــو حــين يقتــدر     
  

 ــ  ــراس تنتظ ــد شــيب ال ــذي بع ــاذا ال   رم
  

  )122: 1982امين، (
معارضات مشخص  اب ابن عبد ربه پرداختن و درآميختگيميزان «: دگوي احسان عباس مي

از طريق ممحصات كه از معارضه با ديگران زده شده و به معارضه با خودش  آنجاتا  ،است
  : گويد الخشب نيز ميوم علي ابهيابرا ).52: 2008سلوم البجاري،  طركي( »است ه روي آورد
همچنانكه احمد بن عبد ربه اين كار را كرد و در  ؛كند شاعري خودش را معارضه مي هيگا

هايش توبه كرد و با اشعار لهو و لعب و جواني و عشق  هيكهولت و سن پيري خود از گمرا
   ).193: 1966أبوالخشب، ( شدخود به معارضه برخاست كه به ممحصات مشهور 

يكي اينكه در ممحصه هر دو شعر را يك  ؛ستا تفاوت اين فن با معارضه در دو چيز
نكه در ممحصه شعر نخست ايو شاعر است و ديگر بين د ،معارضه كه درحالي ،گويد شاعر مي

در  كه درحاليلعب و غزل است و شعر دومي توبه و پشيماني از آن است،  و وله بارةدر
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از سوي ديگر با تعريفي كه از ممحصات به عمل آمد، . معارضه چنين محدوديتي نيست
 رو كه شعر اين شود كه ممحصات بيشتر به نقيضه شبيه است تا به معارضه؛ از مشخص مي

  . دومي، در نقض و رد شعر نخستين است
  

  معارضات شعري  شناسي تبار. 5
زماني  ةبره ةطور كه نتيج همان نيست؛زماني خاص  ةمعارضات شعري مختص يك دور

داوري أم جندب بين  ةاين امر در حادث. هايي در عصر جاهلي دارد اي نيز نيست و ريشه تازه
 گيينتوانيم حقيقت دير بنابراين ما مي شود؛ عبده ديده ميبن  ��3@�همسرش امروءالقيس و 

 حكايت چنانكه ابناين . در شعر عربي ببينيم ويژه بهرا در ادبيات عربي و  اين فن و عمق آن
أم جندب را حاكم بين خودشان ، ��3@�هنگامي كه امروءالقيس و  :گوياست، يبه آورده استتق 

 به آن دو وي پس ،شاعر بهتري است ،يك از اين دو اممشخص كند كه كد تادهند  قرار مي
در آن اسبتان را  ويد يواحد بسرا ةروي واحد و قافياساس َ هر دوي شما شعري بر: گويد مي

   .وصف كنيد
  : گونه سرود اش را اين امرؤالقيس قصيده

ــلَخَ ــ ييلَـ ــ ارمـ ــي أُ يبِـ ــدم جعلـ   بِنـ
  

ــنُ ــاتض قَــ ــ لبُانَــ ــذبالم ؤادالفُــ   عــ
  

  )74: 2004، لقيسامرؤا(
  : به اين بيت رسيد اينكهتا 
ــاقِلفَ ــأُ لســـ ــل و وبلهـــ �  وطلســـ� ��!  

  

و ــرِل ــهم لزجـ ــعو نـ ــرَأ قـ ــنم جخـ   بِعـ
  

  )77: همان(
  : اش را سرود التميمي قصيدهعبده بن  ��3@�سپس 

ــتهذَ ــ ب ــ جــرانِالهِ نَم ــ يف ــكُ ل مبٍذه  
  

ــلَـــ و   نـــبِجذا التَل هـــكُـــ قـــاًح كم يـ
  

  )52: 1993لشنتمري، ا(
  : به اين بيت رسيد اينكهتا 

ــ ــاًهكَدرأَفَــــ ــ ن ثانيــــ � ن مــــ�oooooo����  
  

ــي ــر كَمـــ ــرائحِمـــ ــبِتَالم ر الـــ    حلـــ
  

  )62: همان(
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. علقمه شاعرتر از توست: گفت به همسرش دو را شنيد جندب بعد از اينكه شعر هر أم
آوري و با  جان درميهيقت به زيرا تو اسبت را با شلا: جندب گفت أم چگونه؟: امروءالقيس گفت

عنان اسبش را باز  كه درحالي ؛آورد بري، اما علقمه صيدش را به دست مي هايت به پيش مي ساق
: امروءالقيس گفت. راند را به پيش نمياو هايش نيز  زند و با ساق گذاشته است و با شلاق او را نمي

عبده با او بن  ��3@�ا طلاق داد و پس او ر .اي ولي تو عاشق او شده ،او شاعرتر از من نيست
  ). 107: 1982ابن قتيبه،  ؛16: 1983نوفل، ( الفحل ناميده شد ��3@� دليلبه همين ازدواج كرد و 

تقريباً مقارن عهد (دار شده است در شعر فارسي نيز از زماني كه ادبيات شناسنامه
شود، اما در  ادبي ديده ميهايي در متون  بيش نمونه و كم) الشعرايي رودكي ساماني و سلطان

كم نگارندگان اين  اند يا دست طور مشخص اولين نقيضة فارسي را ياد نكرده هيچ متني به
ترين مناظراتي كه در دست است، چهار قصيده از  دربارة قديمي. مقاله به آن برخورد نكردند

اين  .ره گذشتتر در مبحث مناظ اند كه شرح آن پيش ها دانسته اسدي طوسي را اولين نمونه
هاي عربي مقدم بر فارسي هستند و  كم از منظر زماني نقيضه دهد كه دست ها نشان مي نمونه

هاي خود، در  پذيري زبانان در كنار بسياري از تأثير شود كه فارسي اين احتمال تقويت مي
   .اند معارضات نيز نظري به معارضات عربي داشته

  

  معارضات در ترازوي نقد. 6

  هاي معارضه نگيزها. 6 - 1
ست كه در ا اي محصول لحظه ،روحي و رواني ةمعارضات از نظر ساختار فكر اصلي و انگيز

انگيزاند و عواطفش را به جوش  اي كه احساسات رواني او را برمي آن شاعر از قصيده
د يقصا ةهمين سبب شده است كه برخي از شاعران در معارض ؛پذيرد ثير ميأآورد، ت مي

در و ... وابن دريد » ���
 ! «و » برده بوصيري«دة قصي ،»بانت سعاد« ةد قصيدخاص همانن
   .اصرار بورزند ها، امثال آنفارسي برخي قصايد حافظ، سعدي و 

ثير أشده ت گو و عصر شاعر معارضه از آنجا كه روابط ادبي بين عصر شاعر معارضه
 ةاين پديده را در معارض گيري و بالندگي معارضات شعري يا نثري دارد، زيادي در شكل

همين ارتباط ادبي و شور و  ةبينيم كه نتيج مينيز شاعران اندلس با شاعران شرق اسلامي 
  ). 200: 1983نوفل، ( اشتياق اهالي مغرب زمين نسبت به ميراث شرق اسلامي است
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 دوست ياتوان به دستور و سفارش خليفه، امير يا بزرگي  هاي ديگر معارضه مي از انگيزه
اگر «: گويد النون مي مون بن ذيأگونه كه ابن شرف به م همان مثلاً ؛و نزديكي اشاره كرد

اي معارضه  آن را با قصيده ،اي از اشعار أبي الطيب المتنبي اشاره كند مون به هر قصيدهأم
نوفل، ( »...اش كمرنگ گردد  كه اسمش به دست فراموشي سپرده شود و قصيده طوري به، كنم

   ).14/ 1 :1979ابن بسام الشنتريني، ؛ 25 -24: 1983
  

  معارضه هاي و آسيب فوايد. 6 - 2
خود آن  فن شعراي ارزشمند بوده است كه مردي چون ارسطو در  شك نقيضه به اندازه بي«

» .است  توجه و نقد و بررسي دانسته است يا افلاطون در آثار خود به آن پرداخته خور  را در
اكنون به تناسب مجال اين مقاله، به مواردي از محاسن و معايب . )39: 1374اخوان ثالث، (

  : پردازيم معارضات مي
  
  اند هايي كه از اصل زيباتر شده نقيضه. 6 -2 -1

خوريم كه شاعري يا شاعراني در  ها گاه به مواردي برمي در بررسي اقتفا و استقبال
اند و استقبالي كه ساخته و  رفتههاي مختلف به استقبال شعري از متقدمان يا متأخران  دوره

تنها با اصل برابري  نهايت به ميزاني از زيبايي و قبول عامه رسيده كه نه اند، در پرداخته
  : عنوان مثال بيت زير كند، بلكه حتي از متن اوليه زيباتر جلوه كرده است؛ به مي

  به عالم از جفايت هر كه را ديدم غمي دارد«
  

  »ا هم عـالمي دارد جفا تا كي توان كردن وف
  

  )164: 1374اخوان ثالث، (
تر  ها بيت زير از اصل هم مشهورتر و مقبول چند استقبال و تقليد هم دارد كه ميان آن

  : شده است
  ز هشياران عالم هر كه را بينم غمـي دارد «

  

  »دلا ديوانه شو ديوانگي هم عالمي دارد
  

  )165: همان(
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  پيدا شدن شاعراني گمنام. 6 -2 -2
  : شوند ها منجر به پيدا شدن عنوان يا شخصي گمشده در تاريخ مي گاه نقيضه

گويا از دوستداران و راويان شعر سنايي، در قرب و جوار سوزني كسي بوده است «
دريدگي وقيحانه و  خواند و به شيوة دهن نام كه سوزني او را ديوانه و كل و كور مي »عطيه«

كند؛ از جمله خطاب به سنايي  ا نثار آن بيچاره ميه هرزگي معهود خود، بسيار دشنام
  : گويد مي

  اند بار از تو و ديوانه عطية كل و كـور 
  

  »تـريم  تر و كورتر و غَرتر و ديوانـه  كل
  

 )35 -34: همان(

  

  هاي اخلاقي گذشتگان پي بردن به ويژگي. 6 -2 -3
و انحطاط اخلاقي و هاي خوشايند قدما در هزل و هجا و طيبت  در نقائض، به حدود شيوه«

  ). 37: همان(» .برد  توان پي خوبي مي فساد و هرزگي ايشان، از اين رهگذر به
 

  باروري و شكوفايي استعداد شاعران. 6 -2 -4
در دنياي ادبيات، هميشه يك سروده برخاسته از يك الهام نيست، آن هم الهامي كه مسبوق به 

اي كه آن  و بررسي آثار ديگران و با انگيزه بسا شاعراني در طول مطالعه سابقه نباشد؛ چه
بخش اصلي آنان، سرودة  آورند به سرايشي دست بزنند كه الهام آثار در اين شاعران پديد مي

  .شاعر متقدم باشد
روي دانشمند، نويسنده، شاعر و عالم نحوي براي   اي پيش معارضات، افق گسترده«

ابع علمي و ادبي سبب شده است كه آنان ها و مراجعة آنان به من سرودن گشود و بررسي
  ). 260: تا ، بيزغلول(» براي رقابت با شاعران قبلي برانگيخته شوند

 

  تعاملات زباني اقوام مختلف. 6 -2 -5
افتند، بلكه گاه شاعران يك زبان با تدقيق در شعر  معارضات تنها در يك زبان اتفاق نمي

پردازند؛ در اين ميان معارضات شاعران  ميها  شاعران زباني ديگر به معارضة آثار آن
دهندة پويايي و تعامل بسيار  فارسي از شاعران عربي بسيار قابل توجه است كه خود نشان

 است كه به استقبال شعرهايي از» انوري«جملة اين شاعران  از. كارآمد اين دو زبان است
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  . رفته است» ابونواس«و  »بحتري«، »حسان بن ثابت«، »أعشي«، »جرير«، »اخطل تغلبي«
  
  آشنايي با شاعران و شعرهاي برجسته . 6 -2 -6

رود كه تا حدودي از  در معارضه، معمولاً شاعر دوم به سراغ آن شعري از شاعر اول مي
هنگامي كه شاعر براي استقبال از شعر ديگري «. قبول عامه و زيبايي هنري برخوردار باشد

شونده احساس راستين، تكنيك بالا و  كه شاعر معارضه شود، نشان از آن دارد برانگيخته مي
: 1983، نوفل( ».گرفت معاني زيبا دارد، وگرنه اشعارش مورد معارضة شاعران ديگر قرار نمي

دنبال آن با آن شاعر   كننده خود با آن شعر زيبا و به در اين راستا، هم شاعر معارضه). 29
   .كند ي مخاطبان خود را با آن شاعر فراهم ميهاي آشناي شود و هم زمينه برجسته آشنا مي

  
   تجديد در ادبيات. 6 -2 -7

سازي و فراهم آوردن زمينة مناسب  هاي مثبت معارضات شعري بستر يكي ديگر از پيامد
اي كه در مورد يك شعر صورت  اي كه با معارضه براي تجديد در ادبيات است، به گونه

مثلاً آنگاه كه فريدون  شود؛ مبدأ دوباره ظاهر ميگيرد، به نوعي فضاي حاكم بر شعر  مي
سعدي و گلستان را نوشت، دوباره گرايشي به سمت شناخت بيشتر  التفاصيلتوللي كتاب 

براي نمونه مطالبي . روي آوري به آن اتفاق افتاد و موجي از آشنايي بيشتر را به وجود آورد
  : گذرانيم است، از نظر مي گلستانهايي از  را كه يادآور بخش التفاصيلزيبا از 

  شــــد امــــامي كــــه تــــا گهــــر آرد«
  

ــه ــرد   كوســ ــام ببــ ــد و امــ   »اي آمــ
  

  )139: 1348توللي، (
  شــــد غلامــــي كــــه آب جــــوي آرد

  

ــرد   ــلام ببــ ــد و غــ ــوي آمــ   آب جــ
  

  )118: 1381سعدي، (
  
   نشاط و تحرك در جنبش ادبي. 6 -2 -8

ان يا تمامي شاعران يك گاهي يك بيت يا يك داستان زيبا مورد استقبال گروهي از شاعر
شده و با اطلاع و  شود كه ممكن است اين حركت به صورتي از پيش تعيين انجمن واقع مي

جوش تعداد  گيرد يا حتي بدون هماهنگي انجمني و به صورت خود برنامة قبلي صورت مي
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روند كه خود نوعي  عصر مي زيادي از شاعران به استقبال شعري از يك شاعر متقدم يا هم
  . كند ويايي در اين زمينه ايجاد ميپ
  
  تقويت نقد ادبي . 6 -2 -9

هاي تاريخ ادبيات هم مورد توجه و هم نقد و انتقاد  از آنجا كه معارضات معمولاً در طول دوره
گونة شعري براي نقد و نظر منتقدان و   ها ميداني است كه اين بوده است، يكي از فوايد معارضه

ها و  ها نبودند، كتاب ايد در ادبيات فارسي اگر معارضات و نقيضهش. كند شاعران فراهم مي
هايي  و در عربي كتاب نقد اطعمه و البسهو  هاي ادبي تفنن، سازان نقيضه و نقيضهمقالاتي نظير 

  . آمدند پديد نمي �
�4+�من حديث المعارضات و  تاريخ المعارضات في الشعر العربينظير 
گيرد  تر است، در پيش مي رضه آن است كه روش نقدي را كه درستاز فوايد نقد در زمينة معا

وقتي روش نقد  .هاي مختلف شبيه هم هستند نشان دهد تا همسويي بين دو اثر را كه از جنبه
توان سره را از ناسره تشخيص  شود؛ مي منتقد به اسلوب درست راهنمايي مي، درست باشد
هاي تفوق و رجحان يا  در اين هنگام جنبه. ر شددرستي يادآو هاي آن دو را به داد و شباهت

  ). 214: 1390سلامت، ( شود كاستي و نارسايي آشكار مي
كند،  مقايسه مي»  بحتري« را در معارضه با »ابوتمام« »الآمدي«عنوان مثال آنجا كه  به

، كنم كه در وزن و قافيه و اعراب اما من دو قصيده از شعر آن دو را مقايسه مي«: گويد مي
يك از آن دو در آن  كدام: وييمگتوانيم ب رهگذر است كه مي از اين، قافيه و معني برابر باشند

را در دورة معاصر زكي  همين روش). 11: 1990الآمدي، ( »قصيده شاعرترند در آن معني
مبارك، ( كند مي» شوقي«و » حصري«كه شروع به موازنة بين   گزيند، هنگامي مبارك برمي

1936 :114.(   
  
در امر نقيضه چون سرمشق و «معتقد است  سازان نقيضه و نقيضهمؤلف كتاب . 6 -2 -10

اخوان (» طرحي از پيش وجود دارد، مجال هنرنمايي اندك و حدود ابتكار بسيار تنگ است
  ).147 -146: 1374ثالث، 

صل بينيم نقيضه از ا هايي كه از نقايض مختلف داريم و در بعضي موارد مي البته تجربه
. تواند ما را در اين گفتة اخوان ثالث به تأمل و حتي ترديد وا دارد است، مي زيباتر درآمده 
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معارضة شعر، بر هنر صحيح «: ابوشادي معتقد است دربارة معارضات عربي هم احمد زكي
  ). 277: 1936مبارك، ( »استوار نيست؛ بلكه فقط صناعت است

  

  گيري نتيجه. 7
ها ارائه شده است، تا  با تعاريف مختلفي كه از آنهاي فارسي آن  لعربي و معاد معارضةفن 

آن است كه شاعر  ة عربيمعارضمجموع،  اما دردارند، ها و ابهاماتي  حدودي پيچيدگي
روي و شاعر ديگري بگويد كه آن قصيده از نظر بحر، حرف َ ةروش قصيد طبقاي را  قصيده

. نباشند چه معاصر و معاصر باشند چه دو شاعر ؛قبلي باشد ةموضوع همانند قصيد
... هاي معارضه در فارسي با عناوين مختلف مانند نقيضه، نظيره، مناظره، اقتفا و معادل

ها شعري از شاعري ديگر مورد نظر باشد و شعر جديد با  هايي هستند كه در آن سروده
خر، خواه گويي باشد، خواه تمس داشتي به آن، سروده شده باشد؛ خواه براي پاسخ نظر

   .نمايي و خواه تمجيد و تكريم شاعر نخست قدرت
باز جاهلي  ةترين معارضه به دور قديمي. قدمت طولاني دارددر عربي فن معارضه 

عصر مملوكي، عصر شكوفايي اين فن است  .معاصر نيز ادامه داشته است ةگردد و تا دور مي
عصر (دار شده است  سنامههايي كه ادبيات فارسي شنا در فارسي نيز از آغازين سال

   .شود طور پراكنده ديده مي در متون مختلف به) سامانيان
و  ممحصات، تعشير، تسبيع، تخميس، تشطير، تناصمعارضه با فنون ديگر ادبي همچون 

سبك ، جمله با نقيضه در هدف سرايش از ؛هاي ظريفي دارد ها و شباهت تفاوت نقيضه ويژه به
هاي فارسي آن  ها با معادل ها و شباهت همين تفاوت .اوت استمتفزمان دو شاعر  وسرايش 

هاي  هاي معارضه با معادل توان ميان بعضي از اين شاخه اي كه مي گونه نيز موجود است؛ به
  . يك برقرار كرد و در بعضي موارد فقط تشابه در نام است به فارسي رابطة يك

زن، قافيه و حركت حرف روي با بايد در موضوع، و ة عربيمعارض، از نظر اسلوب فني
اين مطلب . بين دو شاعر، با فاصله زماني رخ دهد ةمعارض قبلي هماهنگ باشد و حتماً ةقصيد

طور مثال يك نقيضه لزوماً در  كند و به صد صدق نمي در  هاي فارسي آن صد در مورد معادل
  . عصر نيز باشد تواند در شاعران هم قصيده نيست و مي
توان به  ها مي ترين آن كه از مهم هداشت يمنفي مختلف يات پيامدهاي مثبت ومعارضه در ادب
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   .اشاره كردجمود و ضعف استعدادهاي شاعران و از طرفي احيا و تجديد ميراث گذشتگان 
حد و حصر در گسترة اين شعر  طور بي فرايند معارضه در شعر عربي جرياني است كه به

در شعر عربي بسيار ... ين است كه خلاقيت و ابداع در خيال وپديدار شده و اين مطلب بيانگر ا
كم است و بيشتر بر بنياد تقليد بنا شده است؛ در صورتي كه اين معارضات در شعر فارسي 

دهد كه يا شاعران فارسي در آن قرون به  از كميت چنداني برخوردار نيست و اين نشان مي
بيشتر با تكيه بر قريحة خود و از روي طبع  اند يا شاعران نسبت شاعران عربي كمتر بوده

   .اند سروده مي
فائق آيند و نمونة ) شده معارضه(اند بر شعر نخست  هاي عربي نتوانسته معمولاً معارضه

برتر، از آنِ شاعر اول باقي مانده است، مگر به صورت نادر و همين امر باعث شده كه 
هاي  آيد، در صورتي كه در معارضهشمار   انگيز به معارضه در ادبيات عربي جرياني ملال

سطح او سروده است كه  كم هم فارسي، بيشتر شاعر دوم بر شاعر اول فائق آمده يا دست
بنابراين معارضه در موارد قوي آن باعث تكاپوي جريان . هاي آن در متن مقاله ياد شد نمونه

   .شود ادبيات مي
چشمگيري برخوردار بوده و در دورة  هاي قبل از بسامد اينكه معارضه در دورهعلت 

است كه در دورة معاصر موضوعات بيشتري وارد عرصة شعر  معاصر بسيار كم شده، اين
عنوان نمونه، انسان و موضوعات انساني،  به. گيرد شده و شاعر در تنگناي موضوع قرار نمي

در سيزده شده است؛ موضوعي كه ) غربي، فارسي، عربي و غيره(محور شعر معاصر جهاني 
. قرن گذشتة ادب عربي سخني از آن نبوده و شعر بيشتر جنبة شخصي و فردي داشته است

اي پيش آمده، معمولاً هدف، طنز و متعلقات  در عصر حاضر حتي اگر در مواردي هم معارضه
پيوند ) رئاليسم(آن است كه باز موضوع قديم را با موضوع روز و مسائل واقعي امروزي 

   .نة آن در معارضة غزل حافظ ذكر شدزند كه نمو مي
  

  ها نوشت پي. 8
1. Emulation 

2. Eemulator 

3. Emulated poet 

4. Parody 

5. Burlesque 
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6. Echo/quote 

7. Debate/dialogue 

 . 37: 1369؛ كاشفي، 1336: 1373دهخدا، . ك.ر .٨
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